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 تارک نماز یر  تکف ارزیابی دیدگاه قائلان به

 *یدوستمحمد عل

  چکیده
انـد کـه   . آنـان بـه صـراحت بیـان نمـودهسـتاز مسائل مورد توجه فقها «تکفیر تار  نماز»

اصـل وجـوب نمـاز باشـد، شـخص منکـر، کـافر و انکـار جحـد  سبب  بهچنانچه تر  نماز 
غیـر از جحـد و  ای  مسـئله سـبب بهاما نکته مهم این است که آیا اگر تـر  نمـاز   شود  می

شود؟ در این خصـو ، نظـرات مختلفـی   انکار باشد، بازهم موجب کفر شخص تار  می
بیان شده است. هرچند که جمهور فقها و اندیشمندان اسلامی قائل بـه عـدم کفـر چنـین 

توان برخی را به عنوان قـائلین بـه  میاما در منشورات برجا مانده از فقها  اند،  شخصی شده
سسـتی، کـاهلی، تنبلـی و امثـال آن باشـد( معرفـی  سـبب بهماز )هرچند که تکفیر تار  ن
 باشند. میسردمدار این دیدگاه  امروزاین نظر را پذیرفته و  ،تکفیریان معاصر ی نمود. عمده

مخـدوش و هـا  ی آن همـهکـه  انـد  مطـرح نموده شـانآنان دلایلی را برای اثبـات مدعای
ن  »سـوره مبارکـه توبـه و حـدیِ نبـوی  11ناتمام است. آنان از آیـه  ـی  ب  جُـلس و  ن  الرَّ ـی  نَّ ب  إس

ةس 
ـلا  ك  الصَّ ـر  رس ت 

کُف  ال  كس و  ر  و کاشـفیت فقـدان ایمـان در شـخص تـار  نمـاز، بـرای  «الش 
شـود کـه آیـه در  میبا تدقیق نظر مشخص اما . اند  دستیابی به مقصود خود بهره جسته

 باشد.    در صدد بیان شدت مبغوضیت تر  نماز می ت حقیقی نبوده و تنهاصدد نفی اخو  
شود که این کلام نبوی  میمشخص  پیامبر اکرم های فرموده دیگربا در نظر گرفتن 

کـه میـان تـر    عـلاوه بـر آن  نه مطلق تر  نماز ،باشد میمربوط به تر  عامدانه نماز 
دلیـل و   بـی ای ن ملازمـهوجود ندارد و برقراری چنیای   نماز و فقدان ایمان هیچ ملازمه

 .یی بیش نیستادعا ا  صرف
  .الصلاة، انکار نماز  تکفیر، تار : ها کلیدوا ه

                                                 
  تیبلا لها ةسر دمل موسسه دارالاعلام یتنقد وهاب 8پژوه سطح  و دانش سسه امام صادق ؤکلام م هسسطح  یلالتحص فارغ *
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 مقدمه
فین از کفر؟ آیا  فین تمایل دارد یا به تطهیر مکل  آیا شریعت مقدس اسلام به تکفیرگرایی مکل 

جـواز قتـل و توان تار  نماز را محکوم به کفـر نمـود و در نتیجـه، حکـم   از نظر شرعی می
 ی جان و مال و ناموس تار  نماز را صادر کرد؟ اباحه

تاکنون درباره حکم تار  نماز، از سـوی مخـالفین و مـوافقین تکفیـر مقـالات و کتـب 
، «الصـلاة  هل یقتـل تار »توان به عنوان نمونه به مقاله   مختلفی نوشته شده است که می

، نوشــته ابــراهیم کــاظمی و «تیمیــه  ابن الصــلاة از دیــدگاه  تار »تــألیف حســنین خلیفــة، 
، نوشـته محمـد علـی ابوزیـد «الصلاة و مانع الزکاة من الایمـان   البرهان علی خروج تار »

 محورند.   های پیشین خالی از فایده نبوده، لکن عمدتا شخص  شک پژوهش  اشاره کرد. بی
تکفیر   ران نظریهدر این نوشته سعی شده تا از تکیه بر اشخا  خودداری شده، طرفدا

ــارغ از این   تار  ــد  ف ــای ده ــر  ج ــک ظ ــلاة را در ی ــراد   الص ــن اف ــاد، ای ــر ابع ــه در دیگ ک
جا مورد بررسـی و    صورت یک توان نظر تمام این افراد را به  رو می  باشند یا خیر. ازاین نظر   هم

 مطالعه قرار داد.
باشـد، پـرداختن بـه   اباحه جـان میالصلاة،    با توجه به این که پیامد اندیشه تکفیر تار 

این موضوع اهمیت دوچندان دارد و ضروری اسـت کـه متفکـرین و پژوهشـگران بـه ایـن 
 ای داشته باشند.   مسئله توجه ویژه

ر مختلف تر  نمـاز را بررسـی نمـوده و سـپس نقطـه اصـلی  پژوهش پیشس رو ابتدا صو 
نظران را در محـل   مهـور صـاحبکـه نظـر ج   کنـد. پـس از این  محل اخـتلا  را تبیـین می

الصـلاة پرداختـه اسـت. خواننـده در   کند، به دلایل طرفداران تکفیر تار  اختلا  بازگو می
 نهایت شاهد نقد ادله در دو حوزه نقد حلی و نقضی خواهد بود.

تنها  برخی  اما وجود دارد یمختلف یها دگاهید ر،یخ ایتار س عمل، کافر است  که نیدر ا
بـن عـامر  می. ابـراهپندارند یاعمال را کافر نم گریو تار  د دانند یرا سبب کفر متر  نماز 

در آنهـا  ظرپس از کنکاش در ادله و ن»: سدینو یمسئله م نیپس از ذکر اقوال در ا یلیالرح
ار  میرس یم جهینت نیبه ا اعمال،  گرید یس باشد و واگذار   می که تنها تر  نماز سبب کفر تس
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  0.«شود یموجب کفر نم
 : سدینو یم نیباره چن نیدر ا یبن محمد القرن هعبدالل  

اعمـال، تفـاوت  ریتر  نمـاز و سـا انیم رسول اکرم ِیصحابه با توجه به احاد
، کـافر اسـت  امـا نباشدر وجوب نماز قائل بودند. از نظر آنها تار  نماز هرچند منکس 

  2.کردند یقلمداد نم و تار  را کافر پنداشتند ینم نیاعمال چن ریدر تر  سا

شود. لکن پـیش از   های پیشین، ضرورت بررسی حکم تار  نماز روشن می با توجه به گفته
پرداختن به مسئله، لازم است محل مورد بحِ بصورت دقیق تبیین شود. درباره خاستگاه 

 تر  نماز دو صورت متصور است:
  از جحد و انکار اصل نماز باشدگرفته   . تر  نماز نشأت1

 تنبلی باشد. و از سستی، کاهلیگرفته   . تر  نماز نشأت8
کـافر  کند،نظران دینی، شخصی که اصل نماز را انکار  ظر تمام متفکرین و صاحباز ن

 .است
چنانچه شخصی معتقد باشد نماز واجب »باره نوشته است:  مرحوم شی  طوسی در این

 9«.ر این حکم هیچ اختلافی نیستشود و د  نیست ) وجوب نماز را انکار نماید( مرتد می
در کفر کسی که معتقد باشد نماز واجب نیست، اختلافـی »نویسد:   مرحوم طبرسی می

  4«.وجود ندارد

                                                 
والذی یظهر بعد النظر فی الادلة هو ترجیح قول الثالِ: فی أن المسلم لا یکفر بتر  شئ مـن هـذه الْرکـان الْربعـة بعـد . »1

 (873و 872،  ومضوابطهمرحالتئفبن عامر،  میابراه ،یلیالرح«. )الإقرار بوجوبها إلا بتر  الصلاة فقط

رضوان الله علیهم عن الرسول صلی الله علیه وسلم حتی إنهم میزوا الصلاة عن غیرها فـي وهذا هو الذ  فهمه الصحابة » . 2
عنحدماهحلماللحنةموممرححضحوابطمالتئفه بـن محمـد، عبدالل   ،یالقرن«. )هذا، فجعلوا ترکها هو مناط الکفر دون غیرها من الْعمال

 (875_ 878،  الجماعة

یل له: لم ترکتها. فإن قال: لْنها غیر واجبة و أنا لا اعتقـد وجوبهـا فقـد ارتـد و الصلاة لغیر عذر حتی خرج وقتها ق   من ترك» .3
ی علیه، و لا یدفن في مقابر المسلمین، و یکون ماله لورثته المسـلمین. فـإن لـم یکـن لـه وجب علیه القتل بلاخلا ، و لا یصل  

وجوبها و مثله یعذر مثل أن یکون قریب العهـد بالإسـلام  المال، و إن قال: ما علمت  ورثة کان ل،مام عندنا، و عند الفقهاء لبیت
،  طوسـی، محمـد بـن حسـن«. )عر  أنها واجبة علیه. فإن اعتقد وجوبها ترك، و إن قال: لا اعتقد وجوبها لحـق بالقسـم الْول

 (181و  182 ، 1، ج المبلوطمفيمفقهمالإساسحة

الممت حفمسحنمالمخت حفمبححنمطبرسـی، فضـل بـن حسـن، ) «.وجب قتله بلاخـلا  من ترك الصلاة معتقدا أنها غیرواجبة، کان کافرا  . »4
 (728،  8، ج أئمةمالل ف
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 1فرماید.  صاحب جواهر نیز این حکم را بیان می
یافته از انکـار    در صـورتی کـه تـر  نمـاز نشـأت»نویسد:   ز علمای حنفی میالمنبجي ا

شود و اگر وجوب نماز را انکار نکند و نماز را تر  کند،   شک کافر می  یوجوب نماز باشد، ب
 2«.مرتکب گناه شده است

ب، از علمای مالکی میعبی ه بن حسین الجلا  خاطر  چنانچه تر  نماز بـه» نویسد:  دالل 
  9«.شود  جحد و انکار باشد، موجب کفر و قتل می

 4م را بازگو کرده است.مذهب نیز این حک  کشناوی از دیگر علمای مالکی
وی از علمای شافعی معتقد است:  و  به اجماع علمای اسلامی، منکر وجـوب نمـاز، »ن 

 1«.خارج از امت اسلامی است
مذهب نیز انکار اصل وجوب نماز را موجـب    از علمای شافعی زکریا بن محمد بن زکریا

 6داند.  کفر می
کسالت و تنبلی یا عمدا  تر  کرده، اختلا  نظـر  سبب شخصی که نماز را به بارۀاما در 

اما جمهور علمای اسـلامی از تکفیـر   اند دهکر اندکی چنین شخصی را تکفیر  ۀ. عدهست
هرچنـد منکـر آن عمـل  ،، تار  مطلق نمازبرخیبه نظر  7.کنند یخودداری م ةالصلا تار 

                                                 
المسألة الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل بلا خلا  کما عن مبسوط الشی  و خلافه و مجمع البرهان، بـل إجماعـا » .1

،  جواهرمالئلاممفيمشر مشحرائعمالإسحلامی، محمدحسن، نجف) «.محکیا في التحریر و الذکری و عن الغنیة و کشف الالتباس
 (175،  17ج

ن لم یکن جاحدا عصی. »2 إس ا کفر، و  ة من غیرعذر جاحدا لوُجُوبه  لا  ال بحابم، یحیـی  علي بن أبيانصاری خرزجی، «. من ترك الصَّ
  (  155،  1، جفيمالجمعمبحنماللنةموالئتاب

ا یحقها  . »...3 ا ومستخف  ا لجماعة المسلمین، ولم یرثه ورثته لا من المسلمین ولا مـن فإن ترکها جاحد  ا، وکان ماله فیئ  قتل کفر 
ب مالکی،  «.الکافرین  (152،  1، جالتفريعمفيمفقهمالإساممسالكمبنمأنس، ه بن الحسینعبیدالل  )جلا 

ـ بکر بـن)الکشـناوی، ابـو«. أما من ترك الصلاة جحدا وعنادا فقد أجمع أهل العلـم علـی کفـره. »4 أسحهلم، هحسـن بـن عبدالل 
 (115،  1، جالمدار مشر مإرشادماللالكمفيمسذهبمإساممالأئمةمسالك

نـوو ، یحیـی بـن شـر ، «. )الصلاة فإن کان منکرا لوجوبها فهو کافر بإجماع المسلمین خارج مـن ملـة الإسـلام   أما تارك. »5
   (35،  8ج ،المنهاجمشر مصیح مسل  مبنمالیجاج

دُ . »6 احس ج  ال  ةس ف  ـرُور  الضَّ ینس بس ـن  الـد  لُـومٌ مس ع  ـا هُـو  م  هس م  ـارس ک  ن  س دٌّ لإس ت  ا مُر  ه  ی بس
ت 
 
ن  أ إس ا، و  ه  وُجُوبس أسحنىممزکریـا بـن محمـد،)انصـاری، ...«. لس

 (777،  1،  جالطالبممالمطالبمفيمشر مروض

ه سبحانه فإنه کـافر. ا أتی به عن الل  فیم والجواب عن السؤال الثاني: أن یقال: قد تقرر الإجماع علی أن من کذب النبي.»7
ه سبحانه بفرض الصلوات الخمس وأنه أوجبها علی المسلمین. فمن قال: إنها لیسـت جاء عن الل   وقد علم ضرورة أن النبي

 (771،  1، جشر مالت قحن، محمد بن علي بن عمر)التمیمی المالکی، «. ا  بواجبة، فقد کذبه. ومن کذبه کان کافر 
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صورت کلی نماز نخواند  آن است که فرد یا به ،«تر  مطلقس »مقصود از  1نباشد، کافر است.
در چنـین مـواردی  طرفداران تکفیر تـار  نمـاز،2.کندنماز را تر   ۀاقام بیشتر مواقع،یا در 

. شـنقیطی دهنـد یامـا حکـم بـه کفـر او م ،هرچند فرد شـهادتین را بـر زبـان جـاری کنـد
 : نویسد یم

مختلفـی وجـود  یآرا ،اقی استاسلام ب ۀکافر است یا در حوز  ،تار  نماز ینکهدر ا
وجـود نیـز امـا اندیشـمندانی   بودن چنین مکلفی هستند دارد. برخی قائل به کافر

  3اند. را تکفیر نکرده نماز دارند که تار 

اختلا  اندیشـه میـان عالمـان حـاکم  ،از دیرباز در این مسئلهکه عثیمین معتقد است  بنا
که چنین شخصی را نیز بودند اما گروهی  داشتند پن یبوده است. برخی تار  نماز را کافر م

  4.کند ینخست را تأیید م ۀ. از نظر او، کتاب و سنت، نظریدانستند یفاسق م
عبـدالعزیز بـن محمـد بـن علـی  5عبدالعزیز بـن بـاز، :عبارتند از از دیگر حامیان این تفکر،

                                                 
نحوار مالايمحا م، عبدالعزیز بن محمد، یفالعبداللط) «.الصلاة معرضا  عنها، لا مقرا  بوجوبها، ولا منکرا  فهو کافر ن تركم  » .1

 (855،  ةومالعم حمةالقولح

الترك المطلق، الذ  هو بمعنی ترك الصلاة من حیِ الجملة، الذ  یتحقق بترك الصلاة بالکلیة، أو بالإصـرار علـی عـدم  » .2
القرنـی، ) «.بترکها في الْعم الْغلب، بحِ یصدق علی من ترکها أن یقال إنه قد ضـیع الصـلاة وتـولی عـن إقامتهـاإقامتها، أو 

الترك المطلق الـذ  هـو بمعنـی تـرك الصـلاة مـن »  (151،  ةومالجماعمةضوابطمالتئفحرمعندماهلماللنه بن محمد، عبدالل  
العبـداللطیف، ) «.صرار علی عدم إقامتها، أو بترکهـا فـي الْعـم الْغلـبحیِ الجملة الذ  یتحقق بترك الصلاة بالکلیة، أو بالإ 

 (813،  ةومالعم حمةنوار مالايما مالقولحعبدالعزیز بن محمد، 
رٌ » .3 افس ل  هُو  ک  ا، ه  ه  وُجُوبس هس بس افس ر  تس

ع  اع  اسُلا  م  ک  ت  ا و  اوُن  ه  ا ت  د  م  ة  ع 
لا  ارسكس ص  ي ت  اءُ فس م  عُل  ف  ال  ل  ت  و  اخ 

 
 أ

 
و  لا

 
ا أ ـد  و  ح 

 
ا أ ر  لُ کُف  ت  ل  یُق  ه  مٌ، و  لس مُس 

م  ی   ن  ل  إس ، و  ك  لس
ذ  اب  ف  ن  ت  إس

ابُ، ف  ت  ت  دٌّ یُس  ت  رٌ مُر  افس هُ ک  نَّ
 
ی أ ل  مس إس

ل  عس
لس ال  ه 

 
ضُ أ ع  ب  ب  ه  ذ  لُ؟ ف  ت  ایُق  ر  ل  کُف  تس

ُ
ـلس ...  تُب  ق ه 

 
ـن  أ ـةٌ مس اع  م  ـت  ج  ب  ه  ذ  و 

نَّ 
 
ی أ ل  مس إس

ل  عس
ر   ال  افس رُ ک  ی  ا غ  ه  وُجُوبس ا بس

ف  رس
ت  ان  مُع  ا ک  ذ   إس

اسُلا  ک  ت  ا و  اوُن  ه  ا ت  د  م  ةس ع 
لا  ارسك  الصَّ اضحواءمالبححا مفحىمشـنقیطی، محمـدامین، «. )ت 
 (883،  7، جايضا مالقرآ مبالقرآ 

، فقـال  إن هذه المسألة من مسائل العلم الکبری، وقد تنازع: الفصل الْول: حکم تارك الصلاة» .4 فیها أهل العلم سلفا  وخلفـا 
وقـال ابوحنیفـة ومالـك والشـافعي:  الإمام أحمد بن حنبل: "تارك الصلاة کافر کفرا  مخرجا  من الملة، یقتل إذا لم یتب ویصـل".

" "فاسق ولا یکفر". المسـألة مـن وإذا کانـت هـذه  وقال ابوحنیفة: "یعـزر ولا یقتـل". ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: "یقتل حدا 
ـهلقوله تعالی:  ه تعالی وسنة رسولهمسائل النزاع، فالواجب ردها إلی کتاب الل   ـی اللَّ ل  مُهُ إس حُک  ء  ف  ي  ن  ش  یهس مس تُم  فس ف  ل  ت  ا اخ  م  . و 

اوقوله:   بس
نُون  مس

تُم  تُؤ  ن  کُن  سُولس إس الرَّ هس و 
ی اللَّ ل  وهُ إس رُدُّ ء  ف  ي  ي ش  تُم  فس ع  از  ن  ن  ت  إس

یلا  ف  وس
 
ـأ ـنُ ت  س  ح 

 
أ رٌ و  ی  ك  خ  لس

رس ذ  مس الآ خس و  ی  ال  هس و 
ولْن کـل  للَّ

واحد من المختلفین لا یکون قوله حجة علی الآخر  لْن کل واحد یـری أن الصـواب معـهل ولـیس أحـدهما أولـی بـالقبول مـن 
 ،والسنة رددنا هذا النزاع إلی الکتاب وإذا .الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلی حکم بینهما وهو کتاب الله تعالی وسنة رسوله

کبـر المخـرج عـن الملـة ،وجدنا أن الکتاب والسنة کلاهما یدل علی کفر تارك الصـلاة عثیمـین، محمـد بـن  )ابـن «.الکفـر الْ
 (8-5،  ةحئ متارکمالصلاصالح، 

العهـد ": العلمـاء کمـا تقـدم  لقـول النبـيأما إن ترکها عمدا فإنه یکون کافرا کفرا أکبر، وإن لم یجحد وجوبها في أصح قولي » .5
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  4.ابوبصیر الطرطوسی 3عامرالرحیلی،ابراهیم بن  2ه بن محمد القرنی،عبدالل   1العبداللطیف،
 :کند  را چنین مطرح می ةالصلا قائلین به کفر تار  ۀادل ینتر  شنقیطی مهم
يَ دلیل قرآنی:  هل  اايَِها فَصيّ يني وَن  يَّ هي اله ِ  يي م  خِوَان  كَاةَ يَهإي ا الزَّ و  َِ لَاةَ وَآ وا الصَّ قَام 

َ
وا وَأ اب  َِ نِ  يَإي

ونَ  اَوِمف يَكِلَت  لي
5

 

از بـرادران  ،ت: مفهوم آیه چنـین اسـت کـه اگـر افـراد، نمـاز را اقامـه نکننـدوجه دلال
 و فردی که برادر مؤمنین نباشد، کافر است. شوند ینمشمرده مؤمنین 

ك  »فرمودنـد:  دلیل روایی: پیامبر اکـرم ـر  ـرس ت  کُف  ال  كس و  ـر  ن  الش  ـی  ب  جُـلس و  ن  الرَّ ـی  نَّ ب  إس
ةس 

لا  6.«الصَّ
 

این فرمایش بیانگر آن است که تار  نماز، کافر اسـت. همچنـین ِ: یوجه دلالت حد
حـدیِ، دیگـر ایـن علاوه بر  عطف کفر بر شر ، کاشف از تأکید و اهمیت موضوع است.

 7.شود یم شمردهاح کفر بو   ،احادیِ نیز بیانگر آن است که تر  نماز
 نیـاز نظـر ا اسـت.اند، کاشفیت تر  نمـاز از کفـر    دلیل دیگری که این گروه ارائه داده

نماز  مان،یا یوجود داشته باشد، به مقتضا مانیا ۀدرون شخص، صبغ که یگروه، درصورت
 8باشد.  بنابراین، تر  نماز، کاشف از فقدان ایمان می .کند یرا اقامه م

                                                 
 (755،  2، جسجموعمفتاوىمالعلاسةمعبدمالعزيزمبنمبازعبدالعزیز،  ،باز بن) "«.الذ  بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر

لاة أصـح بعد هذا العرض التفصیلي لْدلة الفریقین واسـتدلالاتهم ومناقشـتها، یظهـر أن أدلـة القـائلین بتکفیـر تـارك الصـ». 1
 (813،  ةومالعم حمةنوار مالايما مالقولحالعبداللطیف، عبدالعزیز بن محمد، ) .«وأقوی

قد وردت نصو  في حکم ترك الصلاة وعدم الالتزام بها علی الخصو ، ولو مع الالتزام بغیرها مـن الْعمـال، ومجمـل » .2
کبر المخرج من ضحوابطمالتئفححرمعنحدمه بن محمد، القرنی، عبدالل  ) «.الملة دلالة هذه الْدلة الحکم بکفر تارك الصلاة الکفر الْ

 (158،  ةومالجماعمةاهلماللن

من هـذه الْرکـان الْربعـة بعـد  یءبتر  ش کفریأن المسلم لا  یقول الثالِ: ف حیالادلة هو ترج یبعد النظر ف ظهری یوالذ. »3
 (872،  التئفحرمومضوابطهالرحیلی، ابراهیم بن عامر، ) .«الإقرار بوجوبها إلا بتر  الصلاة فقط

مسألة تارك الصلاة: کذلك من الْعمال المکفرة لذاتها، ترك الصلاة من غیر جحود لها، هـذا الـذ  دلـت علیـه النصـو  » .4
 (171،  رواعدمفىمالتئفحر، عبدالمنعم مصطفی، ةحلیم) «.الشرعیة، والذ  علیه عامة السلف

 .11، . توبه5

 .178، ح22،  1، جصیح مسل  النیسابوری، مسلم بن الحجاج، . 6

لس »...  .7 و  ق  ا ال  ذ  لس ه  ه 
 
ةس أ

لَّ دس
 
ی أ و 

 
ق

 
ن  أ ا مس ذ   (883،  7، جاضواءمالبحا مفىمايضا مالقرآ مبالقرآ شنقیطی، محمدامین، ) ...«. ه 

رة من الکتاب والسنة، وقد حکی بعض أهل العلـم ترك الصلاة کفر مخرج عن الملة إذا ترکها الإنسان ولم یصل، لْدلة کثی. »8
إجماع الصحابة علی ذلك، ولا شـك أن الـذ  لا یصـلي لـیس فـي قلبـه إیمـان، لْن الإیمـان مقـتض  لفعـل الطاعـة، وأعظـم 

قتضـی الطاعات البدنیة الصلاة، فإذا ترکها فهو دلیل أنه لیس في قلبه إیمان، وإن ادعی أنه مؤمن، فإن من کان مؤمنـا  فإنـه بم
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 فالصلا  قائلین به کفر تارک ۀنقد ادل

 
ّ
 یپاسخ حل

سـپس شـود و   مـی موردی پاس  دادهصورت  بهابتدا هر یک از ادله مذکور در این قسمت، 
 شود.  صورت کلی ارائه می دو پاس  به

 م کور  نقد ادله
 ۀگونـه کـه نفـی نمـاز از همسـای همان  ت در آیه، نفی حقیقی نیستخو  مقصود از نفی اُ . 1

ت میـان خـو  . در این موارد، مقصود آن است کـه کمـال اُ یستنفی حقیقی نماز ن 1،مسجد
تر  نماز فقط به دلیل ، ةالصلا ت میان مؤمن و تار اخو   یقتا  حق که نآنه  ،آنها وجود ندارد

، درحقیقـت دهنـد یاز آیـه ارائـه م قائلین بـه کفـر تـار  نمـاز. تفسیری که شود یمنتفی م
مذکور،  یۀاز آ نیمفسر  که شود یمشخص م ر،یبه تفاس تیبا عنا است  چراکه یرأ  تفسیربه

و  دیـصر  شـهادت بـه توح یاند. برخ اند، برداشت نکرده ارائه داده ها یر یکه تکف یر یتفس
  2اند. اخوت دانسته جادیرسالت را سبب ا

صورت  نخست، روایاتی که به ۀدست :دو دسته روایات وجود دارد ةالصلا تار  بارهدر . 8
 ایـن دسـته از ،قـائلین بـه کفـر تـار  نمـاز کـه چنان  هستند ةالصلا بیانگر کفر تار  ،عام

                                                 
سجموعمفتاوىمورسحائلمفضحح ةمالشححخمسیمحدمعثیمین، محمد بن صالح،  بن)ا «.هذا الإیمان یکون قائما  بهذه الصلاة العظیمة

   (71،  18، جبنمصال مالعثحمحن

صـنعانی، «. )المسجد یقال لا صلاة لجار المسجد إلا ف یبیه عن علاحیان عن  یباعن  هوبن عیین یعبدالرزاق عن الثور ». 1
 (813،  1، جسصنفمعبدالرزاق، عبدالرزاق

ی: » .2 ال  ع  لُهُ ت  و 
 
اة  ق ک  وُا الز   آت  ة  و  لا  امُوا الص  

 
ق

 
أ ابُوا و  ن  ت  إس

ید   ف  ـعس ـن  س  ـع  ع  ی  نُ زُر  یدُ ب  زس
یدس ثنا ی  لس و  نُ ال  اسُ ب  بَّ ع   ال 

 
أ ب  ن 

 
ی أ ی  ح  نُ ی  دُ ب  مَّ ا مُح  ن  ث  دَّ ح 

لُهُ:   و 
 
ة  ق اد  ت 

 
ن  ق ینس ع   

ي الدس انُکُم  فس و  خ  إس
اة  ف  ک  وُا الز   آت  ة  و  لا  امُوا الص  

 
ق

 
أ ابُوا و  ن  ت  إس

قُولُ: ف  لا  ی   إس
ـه  ل   إس

 
ن  لا

 
دُوا أ هس

ش  ی و  عُزَّ ال  کُوا اللات  و  ر  ن  ت  إس
ینس  ــي الــد  انُکُم  فس و  خ  ــإس

ــهس ف  سُــولُ اللَّ ــدا  ر  مَّ نَّ مُح 
 
أ ــهُ و  ، 7، جتفلحححرمالقححرآ مالعظححح  الرحمن بــن محمــد،عبــد حــاتم،  یبــاابــن ) .«اللَّ

قال ابوجعفر: یقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشـرکون الـذین أمـرتکم، أیهـا المؤمنـون، بقـتلهم عـن کفـرهم »  (1375 
وهـا بحـدودها = )وآتـو  ا الزکـاة( ، وشرکهم بالله، إلی الإیمان به وبرسوله، وأنابوا إلی طاعته = )وأقاموا الصـلاة( ، المکتوبـة، فأد 

ها = )فإخوانکم في الدین( ، یقول: فهـم إخـوانکم فـي الـدین الـذ  أمـرکم اللـه بـه، وهـو الإسـلام = )ونفصـل  المفروضة أهل 
ن لهم، فنشرحها لهم مفصـلة، دون الجهـال الـذین  الآیات( ، یقول: ونبین حجج الله وأدلته علی خلقه = )لقوم یعلمون( ، ما بُی 

حـدثنا بشـر بـن معـاذ قـال،  ذکر من قال ذلـك:  وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأویل. انه ومحکم آیاته.لا یعقلون عن الله بی
ینس حدثنا یزید قال، حدثنا سعید، عن قتادة، قوله:   

ـي الـدس انُکُم  فس و  خ  ـإس
ـاة  ف  ک  ـوُا الز   آت  ة  و  لا  امُوا الص  

 
ق

 
أ ابُوا و  ن  ت  إس

، یقـول: إن ترکـوا  ف 
ا رسول الله = اللات والعز   مُـون  ی، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد  ل  ع  م  ی  ـو  ق  ـاتس لس ـلُ الآ ی  صس  نُف  ینس َ و   

ـي الـدس انُکُم  فس و  خ  ـإس
 «.ف 

 (158،  18، ججاسعمالبحا مفيمتأويلمالقرآ طبری، محمد بن جریر، )
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بـه  اند. دیگر روایات، کفر را مقید به تر  عمدی نموده ۀاند. دست نظر قرار داده مدروایات را 
سُـول  »عنوان نمونه:  ي ر  انس ص  و 

 
: أ ال 

 
اءس ق د  ر  ي الدَّ بس

 
ن  أ ن   ع  إس ا و  ئ  ـی  ـهس ش  اللَّ  بس

ـرسك  : لا  تُش  ـع  س  تس هس بس
اللَّ

ــ نَّ الصَّ ـرُک  ت  لا  ت  ، و  ــت 
 
ق و  حُر 

 
ـت  أ ع  ط 

ُ
ــهُ ق ن  ــت  مس ئ  رس

ا ب  ـد  م  ع  ــا مُت  ه  ک  ر  ـن  ت  م  ا  و  ــد  م  ع  ـة  مُت  تُوب  ک  م  ة  ال  لا 
ةُ... مَّ 1.«الذ 

 

: کـردو چنین بیـان  2بر اساس قواعد، احادیِ عام را باید حمل بر احادیِ خا  نمود
 صورت عمدی نماز را تر  کند. که به شود یاسلام خارج م ۀصورتی تار  نماز از دایر  در

ای را    . قائلین به کفر تار  نماز، برای رسیدن به هد  خویش در دلیل سوم، ملازمه7
سـبب کسـالت، تنبلـی و سسـتی، کشـف  بیان نمودند. آنان معتقدند که لازمه تر  نماز به

سبب سسـتی  باشد. روشن است که بین تر  نماز به  عدم وجود ایمان در شخص تار  می
ای برقرار نیست. آیا حقیقتا  پذیرفتنی است کـه لازمـه    ملازمهو تنبلی، و فقدان ایمان هیچ 

 سبب تنبلی، کاشف از عدم ایمان باشد؟!  تر  نماز فقط به

 پاسخ کلی
 که ی. تـار  نمـاز درصـورتیسـتمطابق نظـر شـرع ن ،دین تکفیر در مسائل غیرضروریس . 1

اصـل  اگـرامـا  شـد با یدیـن کـافر م ضـروریس  انکـاردلیل   منکر اصل وجوب نماز باشد، به
 تنبلی یا فراموشـی آن را تـر  کنـد، منکـر ضـروریس  سبب وجوب آن را انکار نکند و تنها به

 او را تکفیر نمود. توان یمنکر ضروری نباشد، نم که یو درصورت یستدین ن
 

محال  ةالصلا مختلف در این مسئله، تطبیق چنین تکفیری بر تار  یبا توجه به آرا. 8
یا قدرت اجتهاد دارند یا به عالمان رجوع نموده و طبق نظر آنها عمل  ،نزیرا مسلمی  است

 شود  یآنها وجود دارد و مانع تطبیق کفر م مورد موانع تکفیر در ،. در هر دو صورتکنند یم
م به توان ینم ینبنابرا  .کردتر  نماز تکفیر  سبب هیچ فردی را در عال 

                                                 
حنبـل  ابن  8578، ح171،  5، جساجحهمنمابحنسنماجه،    ابن72،  صیح مالأدبمالمفرد. بخاری، محمد بن اسماعیل، 1

 .88535، ح718،  77، جسلندمالإساممأحمدمبنمحنبل، شیبانی، احمد بن محمد
شحر مالوررحاتمفحيمحمـد، االدین محمد بـن  المحلی، جلال) «.وإن کان أحدهما عاما  والآخر خاصا  فیخص العام بالخا » .2

التعارض بین نصین أحدهما أعم من الآخر مـن وجـه وأخـص مـن وجـه. فلـه القسم الرابع: أن یکون »  (133،  أصولمالفقه
الاصحولمعثیمین، محمد بن صالح،  )بن..«. أن یقوم دلیل علی تخصیص عموم أحدهما بالآخر فیخصص به. .1 ثلاث حالات:

 (78،  سنمع  مالاصول
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 پاسخ نقضی
شود، با توجه به مقارنت زکات شمردهدلیلی بر تکفیر تار  نماز  ،مفهوم آیه که یدرصورت. 1

به ایـن معنـا کـه   جاری دانستنیز تار  زکات  باید این حکم را درخصو س  ناگزیر ،با نماز
 کـه یدرحال .زکات را نپرداخت، محکـوم بـه کفـر شـود ،فراموشی سبب بهفقط اگر فردی، 
 زمه را نپذیرفته است.این لا  قائلین به کفر تار  نماز،هیچ یک از 

، ةالصـلا تکفیـر تـار  ۀ، نظریـکننـد ینـووی، البـانی و دیگـران تصـریح م که چنان. 8
بر اساس نظـر مالـک، »: نویسد یجمهور علمای اهل سنت است. نووی م ۀخلا  نظریبر 

و  شـود یبلکه حکم به فسق او داده م شود  یتار  نماز، تکفیر نم ،شافعی و جمهور سلف
1.«ه داده شودلازم است توب

 

امـا  ،از نظر جمهـور علمـا کسـی کـه اعتقـاد بـه وجـوب نمـاز دارد»: نویسد یالبانی م 
2.«، کافر نیستدهد یتنبلی آن را انجام نم سبب به

 

مقصـود از کفـر تـار  نمـاز، کفـر  اند که گفتهشناسان  بسیاری از متفکرین و حدیِ. 7
شر ماحمد بن اسماعیل کورانی در   اسلام باشد، نیست. ۀاکبر که سبب خروج فرد از حوز 

 : نویسد یم صیح مبخارى
طلًا وَمَنِ كَفَرَ  ۀمقصود از کفر در آیـ يُ سَبي لَطِ اسي حَجُّ الِبَطِتي مَني اسِتَلَاعَ إي يُ لَلََ النَّ لَّ وَلي

طنَ  ٌَّ لَني الِكَالَتي َُ غَني نَّ اللَّ يَإي
ـ» و روایتس  3 ـ ن  م  ر ، کفـ«عامـدا  فقـد کفـر ة  الصـلار  ت 

  5است. 4تغلیظی
                                                 

 ختلف العلمـاء فیـه فـذهب مالـك والشـافعيإن کان ترکه تکاسلا مع اعتقاده وجوبها کما هو حال کثیر من الناس فقد ا» .1
المنهاجمشر مصحیح مسلح  مبحنم، یحیی بن شر ، ینوو ) «.والجماهیر من السلف والخلف إلی أنه لایکفر بل یفسق ویستتاب

 (35،  8، جالیجاج
أرکان الإسـلام الخمسـة  ه تنجي قائلها من الخلود في النار یوم القیامة ولو کان لایقوم بشيء منأن شهادة أن لا إله إلا الل  ». 2

الْخری کالصلاة وغیرها، ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حکم تـارك الصـلاة خاصـة، مـع إیمانـه بمشـروعیتها، فـالجمهور 
، 1، جس ل ةمالأحاديثمالصیحیةموشيءمسنمفقههاموفوائدها، محمد ناصرالدین، یالبان«. )علی أنه لا یکفر بذلك، بل یفسق...

 135) 

 .13 ،عمران . آل3

دنبال ندارد. همچنـین بـا ایـن کفـر  شود و بار فقهی و عملی به امری بیان می بودنس  برای بیان شدت نکوهیده «کفر تغلیظی». 4
 .کردتوان شخص متصف به آن را تکفیر  نمی

ا في مقام الترهیب کقوله». 5 ر في الآیة الکریمة عن ترك الحج بالکفر  إما تغلیظ  ا فقـد کفـر"، أو "من ترك الصلا :عب  ة عامـد 
 (5،  8، جالئوثرمالجارشمإلىمرياضمأحاديثمالبخارشحمد، ا، یکوران«. )محمول علی الاستحلال کما في نظائره
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سِ  ةس » نووی از حدی
ـلا  ك  الصَّ ـر  ـرس ت  کُف  ال  كس و  ـر  ن  الش  ـی  ب  جُـلس و  ن  الرَّ ـی  نَّ ب  کفـر اکبـر را برداشـت  «إس

1.کند ینم
 

لاة  »محمد بن احمد قرطبی معتقد است که باید روایت  ك  الص   ر  ن  ت  ر م  ف  د  ک  ق  را تأویل  «ف 
ن  »نمود. وی معتقد است که  لاة  م  ك  الص   ر  ها  ت  رکس

ت   لس
دا  قس

رمُعت  ف  د  ک  ق  ، منظور رسول گرامـی «ف 
 است. اسلام

لاة  » ملا علی قاری از ظاهر روایتس  ك  الص   ر  ن  ت  ـدا م  مس  ع  ـر مُت  ف  ـد  ک  ق  رویگـردان شـده و  «ف 
 :کند یچهار احتمال را ذکر م

  یظی(مقصود از کفر، گناهی است که نزدیک به کفر است )کفر تغل. 1
خداونـد، او را مـورد لطـف خـود  که یآن است که فرد تار  درصـورت ،مقصود از کفر. 8

  انجامد یسرانجامش به کفر م قرار ندهد،
  با کافر در تر  نماز مشابهت دارند ،فرد تار . 7
 2داند.بشمارد و آن را حلال بمقصود از این روایت، فردی است که تر  نماز را جایز . 8

دلیل تر  نماز )که منشـأ آن سـهو، کسـالت و تنبلـی  اهل قبله را به توان ینم یتدرنها
 باشد( تکفیر نمود.

 نتیجه
 توان در موارد ذیل برشمرد:  گفته را می  برآیند مطالب پیش

 . منشأ تر  نماز از دو حالت خارج نیست:1

 الف( جحد و انکار وجوب نماز 
 ب( کاهلی، سستی، تنبلی شخص مکلف.

که شخصـی منکـر وجـوب نمـاز شـود، از   اد دانشمندان اسلامی، درصورتی. به اعتق8
                                                 

 .31،  8، جالمنهاجمشر مصیح مسل  مبنمالیجاج، یحیی بن شر ، ی: نوو نک. 1

م: » .2 لا  السَّ لاة و  لیه الصَّ ا قوله ع  أمَّ لاة  مت"و  ن  ترك الصَّ مدا  فقد کفرم  ـل هـو  "ع  من اعتبـر، ب  نة مس ل السَّ ند  أهس هس عس اهرس فلیس  علی ظ 
، أو شـاب ارکهُ اللـه بلطفـهس هس إن  لم یتد  اقبةس أمرس ره إلی کفره في ع  اصي برید الکفر، أو ج  ع  عناهُ قرب الکفر، فإن الم  ه کفـر مؤول بأن م 

دخلُ في هس فی  مُول علی مستحلس ، أو مح  حوه الکافرس في ترکهس ن  د  المرتد و  ، شح مالعحوارضمفحىمذممالحرواف قاری، مـلا علـی، ) «.ح 
 75) 
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 شود.  دایره اسلام خارج و در ورطه کفر وارد می

سبب سستی و تنبلی هستند، اما برخی  . جمهور فقها قائل به عدم تکفیر تار  نماز به7
بـه  سبب انکار اصل وجـوب نمـاز کـرده و در نهایـت، حکـم این قسم را ملحق به تکفیر به

 اند.  تکفیر تار  نماز نموده

سبب سستی، تنبلی، کاهلی و امثـال آن  . محل اختلا  و مورد بحِ، حکم تار  به8
 باشد.  می

ای را    سبب سستی و کاهلی و تنبلی و امثـال آن، ادلـه . قائلین به تکفیر تار  نماز به5
 باشد:  اند که به شرح زیر می بیان نموده

يَ الف( آیه شریفه  ل  اايَِها فَصيّ يني وَن  يَّ ي ال ِ  يي م  خِوَان  كَاةَ يَإي ا الزَّ و  َِ لَاةَ وَآ وا الصَّ قَام 
َ
وا وَأ اب  َِ نِ  يَإي

ونَ  اَوِمف يَكِلَت   .لي
آنان معتقدند که اخوت در دین منوط به اقامـه نمـاز شـده اسـت. بنـابراین، تـر  نمـاز 

مین برادر دینی نباشد، خـارج از مساوی با نفی اخوت در دین شده و کسی که با دیگر مسل
گرفته از سسـتی و کسـالت   شود. در نهایت، هرچند که تر  نمـاز نشـأت  اسلام شمرده می

 شود.  باشد، موجب خروج از اسلام می
در نقد این دلیل عنوان شد که نفی اخوت در این آیه، نفی اخوت حقیقی نیست. علاوه 

تار  نماز، آن است که تار  پرداخت زکات نیز  بر این، لازمه پذیرش این دلیل برای تکفیر
که هیچ فقیهی قائل به کفر کسی که زکات را نمـی پـردازد،    باید کافر شمردهشود  حال آن

 نیست.
ةس »ب( حدیِ 

لا  ك  الصَّ ر  رس ت 
کُف  ال  كس و  ر  ن  الش  ی  ب  جُلس و  ن  الرَّ ی  نَّ ب   .«إس

 دیعطف کفر بر شر ، کاشف از تأک نینماز است. همچن  تار حدیِ بیانگر حکم کفر 
 موضوع است. تیو اهم

شـود کـه   در نقد دلیل فوق گفته شد که با در نظـر گـرفتن احادیـِ دیگـر دریافـت می
تمسک به اطلاق این حدیِ صحیح نیست  چراکه در مقابل این روایـت، روایـات دیگـری 

یِ را حمـل بـر حـدیِ صورت مقید بیان شده است. بنابراین باید این حـد وجود دارد که به
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 شود.  که نماز عامدانه تر  شود، موجب کفر می   مقید نمود و چنین عنوان کرد: درصورتی
 باشد.  ج( تر  نماز، کاشف از فقدان ایمان در وجود شخص می

 اشکال این دلیل، نبود ملازمه بین تر  نماز و فقدان نماز است. 
لی و تنبلـی، دچـار اشـکالات متعـدد سبب سسـتی و کـاه . نظریه تکفیر تار  نماز به7

 باشد.   می

سـبب تـر  نمـازی کــه برخاسـته از سسـتی و تنبلـی باشـد، تکفیــر در  الـف( تکفیـر به
 غیرضروری دین است که چنین تکفیری برخلا  نظر شارع است.

ب( در تر  نماز، موانع تکفیر وجود دارد که منجر به حکم نکردن بـه تکفیـر شـخص 
 شود.  تار  نماز می

 . اشکالات نقضی قول به تکفیر عبارتند از:3

 باشد.  الصلاة، برخلا  نظر جمهور فقها می  الف( نظریه تکفیر تار 
مقصود از کفـر تـار  نمـاز،  نظران معتقدند که   شناسان و صاحب  ب( بسیاری از حدیِ

 اسلام باشد، نیست. ۀکفر اکبر که سبب خروج فرد از حوز 
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